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 ح و تحريفات ذوقي، خوانشي فعالتصحي
 ∗)بررسي تحريفات بلاغي نساخان(

 زادهدکتر محسن اکبري
 جيرفتزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  استاديار

 دکتر مهدي دهرامي 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جيرفت

 چکيده
شناسی روش کند تحریفات متون ادبی را از دید بلاغی و بر اساساین تحقیق تلاش می

بدلهایی که معطوف به دریافت خواننده مورد بررسی قرار دهد. از همین روی با توجه به نسخه
ات احتمال دستكاری نساخان در آنها وجود دارد به مقایسة بلاغی متن اصلی و تغییر

ذوق  گرفته، پرداخته است. تلاش برای بازسازی نیت مؤلف توسط مصحح، تعامل متن باانجام
ای میل خلأهبودن متن ادبی و تمایل به تكوین و تكیا فرد )امتزاج افقها(، باز یا بسته جامعه

های مثبت بهزبانی و معنایی از جمله مهمترین عوامل دخیل در این تغییرات است. مهمترین جن
یعی و ع بداین تغییرات و تحریفات، ایجاد تناسبات آوایی و موسیقایی، آراستن آن به صنای

سب میل روزرسانی متن بر حناسب بیشتر میان واژگان، فراگیر ساختن معنای شعر، بهبلاغی، ت
ن ساخانو زبان عصر و رهایی آن از مهجور بودن است تا جایی که گاهی متن تغییر یافته 
ده رسی نسبت به متن اصلی رواج و شهرت بیشتری یافته و از حیث بلاغی به تعالی بیشتری

 است.

 دریافت، افق انتظار، متون، تحریف، نقد بلاغی تصحیح: هاکليدواژه

 

 

                                                 
 9/8/1397تاریخ پذیرش مقاله:      17/2/1397تاریخ دریافت مقاله: 
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 . مقدمه1
د. هر ای ارتباطی، سه کانون اصلی نویسنده، متن و مخاطب دارهر متن در مقام پدیده

عنوان ه به کننده و قدرتمند در خلق معنا دارد: نویسندکدام از این کانونها نقشی تعیین
عنوان کانونی کند؛ متن به ساماندهی می فاعلی که نیات ذهنی خود را از طریق واژگان

 تواند معانی متكثری رامعناساز که چگونگی ترکیب واژگان و معانی ضمنی آن می
ر حالت دعنوان گیرندة متن که تداعی کند له یا علیه نویسنده و در نهایت خواننده به 

ختی و زیباشنابرد و بر همین اساس انتظاراتی گفتمانی و تجربة زیسته خاصی به سر می
واهد گیرد. بر این اساس خواننده و دریافت او بخشی از متن خمعنایی در وی شكل می

ی و ارات فرمتواند فعالانه تجربة زیباشناختی خود را از متن فعال سازد و انتظبود که می
اسخ با ر، نمعنایی جدیدی را بر متن، پیوست کند. در ادبیات سنتی به دلیل مشكلات نش

نویس مخاطبی است که به معنای داد. نسخهاز هر متن آن را گسترش می رونوشت
های توان از نخستین خوانندهپردازد. از این دیدگاه وی را میواقعی به تكثیر متن می

 متن دانست.
مین هاز مشكلات رایج نسخ خطی، تحریفاتی است که در آنها راه جسته است؛ به 

مانی، که با توجه به ویژگیهای مختلف گفت اندمنظور مصححانی در پی آن بوده
ح و شناختی، زبانشناختی و غیره در جهت رسیدن به نیت مدنظر نویسنده به تصحیسبك

 ها بپردازند.تنقیح نسخه

ای ههدف اصلی و غایی مصححان این است که از روی نسخ خطی موجود، نسخ             
رضه عمدون، و آن را به صورتی  اصلی یا قریب به اصل اثری را احیا و مرتب و

صورت اصلی و شكلی که مصنف و مؤلف اصل نوشته است به نهایت  کنند که به
 .(94و93، ج: 1361کوب، )زریندرجه نزدیك باشد 

تصحیح نوعی فرایند فهم متون است که داعیة فهم بهتر معنای غایی متن را بنابر این 
با شناخت اثر، کند ری دانست که تلاش میتوان مصحح را مفسسازی میدارد. با معادل
. البته فهم دست یابد« معنای نهایی»بدان ها نسخهمتنی و اصلاح های درونبررسی نشانه

معنای غایی در گرو فهم نیت مؤلف است؛ به همین دلیل نیز یكی از قواعد تصحیح 
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ا بازسازی کنند یافتن نسخة اقدم است تا از طریق آن بهتر بتوانند نیت و تجربة مؤلف ر
 و متناسب با آن به تصحیح واژگان بپردازند. 

طرح مبحث تحریف و تغییر متن نه تنها در متون ادبی، که در متون مذهبی نیز 
ای که بررسی تصحیف در علوم قرآنی به دلیل اهمیت راه نیافتن تحریفات گونهاست؛ به

شناسی به شمار حدیث و تصحیحات در قرآن و احادیث از مباحث مهم علم درایه و
بت آیه تفسیر ناروا، ث»رود. تحریف در اصطلاح علم درایه به هفت معنا آمده است: می

 ورآن یا سوره برخلاف ترتیب نزول، اختلاف در لهجه، تبدیل کلمات، افزودن بر ق
رائات وقتی در احادیث و قرآن امكان تصحیف و ق(. 278: 1387)معرفت، « کاستن از آن
 ذهبید در متون ادبی، که ضرورت حفظ امانت در آنها همچون کتابهای ممختلف باش

د. تری برای ایجاد تغییرات و تصحیفات به وجود آینیست، بدیهی است عرصة گسترده
خوانیها، عوامل مختلفی در تحریف متن نقش دارد؛ ازجمله سهوها، اشتباه

 (،446: 1367 )ولك و وارن،ازان پردها، تداعیها، حتی تصرفات آگاهانة نسخهنویسیاشتباه

الشكل و ضروری نبودن ویژگی خط عربی و فارسی همچون وجود حروف متشابه
یسوادی و ، اسقاط و الحاق از روی غرض یا از روی ب(3: 10، ج1388)قزوینی، حرکات 

لا دقتی، خطاهای حس باصره و حس سامعه )در مواقعی که کتابی را به سماع و امبی
ن در دقتی کاتب، فراموش کردن بخشی از نوشته و جبراند(، بیسوادی و بیاتلقی کرده

افزود گاه  بر همة این عوامل باید(. 313-1336:310کوب، )زرینبخشی دیگر و امثالهم 
ا همین نگاهی که مصححان امروزی به نسخ خطی دارند و دخل و تصرف در آنها ر

ه باند و یكی از اهداف آنها ستنساخ داشتهن مورد اشمارند، نساخان نیز به متومحتمل می
 سامان آوردن متن از تغییرات احتمالی نساخان پیشین بوده است.

ن، حققادستبرد در متن و تحریفات و تغییرات کاتبان و وراقان میان مصححان و م
. البته (97: 1361کوب، عنوان مثال ر.ک: زرین)به  نكوهیده و ناپسند به شمار رفته است

ن شعر اند. امیرخسرو از سه دشمان نیز گاه روی خوشی به تغییرات کاتبان ندادهشاعر
 کند: غزلخوان خام، کاتب خود شكایت می

 
 کور شده عین معانی از او  خامه چو تیری به روانی از او
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 هر سخنی کان به خطش کرده جای
       جج

 اش دست و پایگم شده زان تیرگی
 ج

 (346: 1975دهلوی، )                                                                          

کم مخاطب کند دستاز همین روی با درج تعداد دقیق ابیات منظومه خود، سعی می
کند شناسی اخلاقی، که تلاش میرا از کاسته شدن یا افزایش ابیات آگاه کند. از دید متن

پذیرش است؛ اما آیا بدون در ین سخن البته قابلها دست یابد، ابه صحیحترین نسخه
رساندن به اصالت متن و رعایت نكردن حفظ نظر گرفتن این عمل وراقان در آسیب 

توان امانت، همة تحریفات به متن آسیب رسانده است؟ در حالی که موارد بسیاری می
ان مختلف یافت که متنی از حوزة ذوق فردی شاعر خارج شده و با ذوق عامه و کاتب

مراتب های هنری و بلاغی، متنی به پیوند خورده و چنان صیقلی یافته که از حیث جنبه
ارزشمندتر ایجاد شده است. امروزه نیز با همة اهمیت اصالت متن، باز برخی معیارهای 

چنانكه شیوة احمد شاملو در دهند؛ آنزیباشناختی و بلاغی را بر اصالت برتری می
ملاک کار با »ظ بر پایة همین نكته بوده و در مقدمه آورده است: تصحیح دیوان حاف

« همی زیبایی و درستی بوده است و پس از آن اگر نیازی پیش آمده باشد، اصالت!
و از همین نظر براساس معیارهای زیبایی و بلاغی مورد نظر خود به ( 1: 1336)حافظ، 

اتبان گاهی همین شیوه را در دخل و تصرف در دیوان پرداخته است. در گذشته نیز ک
ای را معتبرتر توان تنها بر پایة قدمت بیشتر، نسخهاند. نمیکردهبرداری اعمال مینسخه

شمرد. ذوق ادبی به عقیدة بسیاری از محققان معیار مهمی در تشخیص نسخ معتبر 
خواهد و کافی نیست تشخیص نسخة اصلی اساسی، ذوق سلیم و طبع لطیف می»است: 
« قط تاریخ تحریر و نوع قلم و جنس کاغذ را ملاک اصالت کتابی دانستکه ف
اغماض است و در تصحیح نقش ذوق در تصحیح غیرقابل(. 314: 1336کوب، )زرین

گیرد؛ اما این ذوق باید با ای معتبر در دست نباشد، مورد توجه قرار میالتقاطی که نسخه
توان بكی دوره پرورش یافته باشد و نمیسالها انس با متون ادبی و شناخت ویژگیهای س

درازی کرد. در هر صورت اثر تنها با تكیه بر ذوق ناقص و پرورش نیافته به متن دست
توجه در این تغییرات و ادبی محمل تحریفات است؛ با این فرض، یكی از نكات قابل

ی به ذوق است. نگاهتحریفات، تمایز میان نساخان باذوق و محصححان بیسواد و بی
اند و بهره بودهدهد، بسیاری از کاتبان از ذوق بیبدلهای بسیاری از آثار نشان مینسخه
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عنوان مثال در اند به بلاغت متن آسیب رسانده است؛ به تغییراتی که در آثار ایجاد کرده
 این بیت فلكی شروانی:

 اریز حكم قاطع خود خط استوا د  میان نیك و بد و کفر و دین و درد و ستم
 

 (79: 1345فلكی شروانی،)                                                                                     

 ، «تمدرد و س»در نسخة پاریس به جای »چنانكه یكی از محققان اشاره کرده است: آن
 صراع درهای دیگر این مضبط شده که صحیح هم چنین است؛ چراکه واژه «داد و ستم»

ار رفته کتواند متقابلا به نمی «درد و ستم"»تقابل یكدیگر به کار رفته است و دو واژه 
ز گردانده ا «درد و ستم»صورت  (. کاتبی که ترکیب را به101: 1389ها، )یلمه« باشد

 بهره بوده است. باز از این نوع است این بیت حافظ:ذوق ادبی بی
 یب مشو حافظحضوری گر همی خواهی، از او غا

 الدنیا و اهملها وی دعمتی ما تلق من ته                                                        
 (2تا: بیحافظ، )                                                                                            

ا های نسبتده و تنها در یكی از نسخهآم« غایب»به گفتة فرزاد در همة نسخ واژة 
با توجه به واژة (. 2: 1349رزاد، ف)ر.ک: ضبط شده است « غافل»جای آن جدید به 

ذوقی یصحیحتر است و کاتب ب« غافل»نسبت به « غایب»واژة متضاد آن یعنی « حضور»
ین ست. اا استهکه این تقابل و تضاد را درک نكرده، آن را تغییر داده و از بلاغت بیت ک

شود و مورد بحث مقاله پیش رو نیست. در ها بسیار دیده مینوع تغییرات در نسخه
د گیری از ذوق خوشوند که با بهرهمقابل این نوع کاتبان، نساخان با ذوقی نیز دیده می

ان که کاتب اند. از این نظر، تغییرات بلاغی می تواند معیاری باشدبه بلاغت بیت افزوده
 این نوع ی کرد. مسئلة اصلی تحقیق این است که چه عواملی در ایجادبندرا درجه

شده به این متون در اثر تحریف های بلاغی افزوده جنبه تغییرات مؤثر است و مهمترین
 چیست؟

 پژوهش ةپيشين 1-1
های پژوهشی بوده و در سدة اخیر تصحیح متون و ارائة متنی منقح از مهمترین حوزه

نایی است که در این عرصه وارد نشده باشد. علاوه بر استفاده عملی آشکمتر محقق نام
های تصحیح و انواع از مباحث تصحیح، آثار مختلفی نیز در معرفی و آموزش شیوه
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بخشی به این )ج دهم( تحریفات و تصحیفات نگاشته شده است. در یادداشتهای قزوینی 
بحثی را در این مورد آورده است. کوب نیز در نقد ادبی امر اختصاص یافته است. زرین

هروی کتاب مستقلی با عنوان نقد و تصحیح متون نگاشته است. البته برخی مایل
با اشاره به اختلاف  حافظ، صحت کلماتمصصحان از جمله مسعود فرزاد در کتاب 

ها در اثبات برتری ضبط خود به دلایل بلاغی آن توجه کرده است. قزوینی در نسخه
اشاره کرده که یكی از محورهای تحقیق « تجدید شباب»ن حافظ به اصطلاح مقدمة دیوا

مقاله پیش رو نیز همین است. خانلری نیز در مقدمة دیوان حافظ به همین نكته اشاره 
نقد و تحلیل تحریفات دیوان فلكی »در بخشی از مقاله  (1389) هاکرده است. یلمه

ی برخی از ابیات این شاعر را اصلاح های بلاغبا توجه به نكات و ظرافت« شروانی
های کرده است. شاملو در تصحیح دیوان حافظ از مهمترین معیارهای تصحیح را جنبه

شناسی به شمار آورده و به اصالت چندان توجه نكرده است. تا جایی که زیبایی
دانند تحقیق مستقلی در بررسی تحریفات نساخان از دید بلاغی و نگارندگان می

خواننده، انجام نشده است. توجه نكردن به نقش خواننده به عنوان بخشی از  دریافت
متن باعث شده است محققان هر گونه تغییر در متن را توسط خواننده نوعی تحریف و 
نكوهیده بدانند. حال سؤال این است که آیا برداشتهای متعدد معنایی از یك متن 

د؟ اگر به خواننده این اجازه داده رومشترک هم نوعی تحریف ناپسند به شمار می
شود که در فرم تغییر به وجود آورد با چه معیار و میزانی حق برداشتهای معنایی نمی

شود؟ نگارندگان بر اساس همین پیشینه به تحریف نگاهی تازه متكثر به وی داده می
تفسیر متن اند و با مجموعه دانستن متن و خواننده و تكیه بر نقش خواننده در انداخته

 اند تا از دیدگاهی زیباشناختی به بحث تحریف متون وارد شوند.   تلاش کرده

 روش تحقيق 2-1
بدلهای مختلف به توان از میان نسخهیكی از مشكلات تحقیق این است که چگونه می

یقین، یكی را از شاعر و بقیه را اعمال تصرف نساخان دانست. این امر گاهی نزد 
ز با تردید همراه است. در این تحقیق، تصحیحات معتبر معیار قرار مصححان بزرگ نی

بدلهایی را که مصحح ذکر کرده است، تصرف کاتبان داده شده و نگارندگان نسخه
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ها و اند. افزون بر آن به ضبط اغلب نسخهدانسته، و برحسب آنها مقایسه را انجام داده
تر، تغییرات کاتب به شمار های سادههای دشوار نیز توجه، و موارد نادر و ضبطضبط

اند، رفته است. گاه نیز به آثار بلاغی، که بیشتر از دیدگاه ادبی به شعر توجه کرده
مراجعه شده و ضبط آن با ضبط دیوان مقایسه شده است. علاوه بر آن برخلاف شیوة 

ر هایی که احتمال دستكاری و تحریف دهای متأخر و نسخهمرسوم مصححان به نسخه
آن بیشتر وجود داشته، توجه بیشتری شده است. در این بررسی برای نشاندادن کلیت و 

های مختلف مورد فراگیری احكام به یك شاعر خاص نظر نشده بلكه شاعرانی از دوره
اند؛ اما از آنجا که رواج و شهرت اثر، آن را بیشتر دستخوش تحریفات بحث قرار گرفته

آثار مشهور توجه بیشتری شود. تحقیق در دو بخش ساخته، سعی شده است بر می
عوامل تغییرات بلاغی و مصداقهای آن با رویكردی مخاطب محور به موضوع مورد 

 بحث پرداخته است.

 عوامل و دلايل تحريفات بلاغي .2
ما اچنانكه پیش از این بیان شد، عوامل تحریفات بسیار مختلف و گوناگون است؛ آن

ای دیگر است. تحریف با این هدف گونهتعالی بلاغی متن به تحریفات عمدی به قصد
 تواند برخاسته از این عوامل باشد:می

 تحريفات ذوقي به مثابه افق انتظار  1-2
ارسطو با طرح نظریة کاتارسیس)پالایش( شیوه کارکردشناختی به ادبیات را بنیان 

ذات متن به وابستگی به گذاشت و بحث زیباشناسی را از امری خودمختار و وابسته به 
مخاطب سوق داد؛ یعنی تقلید از احساسات پرهیجان و تكاندهنده، مانند شفقت، هراس 

یابد که از سوی مخاطب تیس/ محاکات(، زمانی تحقق میو وحشت در متن )میمه
: 1387)ژیمنز، پنداری، و باعث واکنشی عاطفی)کاتارسیس( در وی شود همذات

ثیرگذاری بر مخاطب یكی از کارکردهای ادبیات است. مسلما از این رو تأ(. 213و212
بخشی است. اگرچه بخشی از آفرینی و لذتیكی از این کارکردها و اهداف هنر، زیبایی

آفرینی حاصل کلمات متن، چگونگی ساماندهی و انتظام آنها است، این زیبایی و لذت
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نسبت به متن واکنش  در نهایت این مخاطب است که با ذوق، احساس و عاطفة خود
توان ادبیات را نوعی تجربة زیباشناختی کند. پس میدهد و این لذت را فهم مینشان می

 نامید که نویسنده، متن و مخاطب در تحقق آن دخیلند.

 یكی از مهمترین عوامل تحریفات بلاغی ذوق است که وراقان یا عامة مردم
رکوب ساس درونی و ادراک باطنی خود را اند در برابر متون ادبی این احستوانستهنمی

شدند. به یمکنند و با غلبة آن، حفظ امانت را به کناری نهاده، موجب دستبرد در متن 
ا رای ادبی رساند که دیگر، شاهكارهمرور تأثیر ذوق مردم در هر اثر، کار را به جایی می

رور ه میل است و بزاییدة تخیل فرد ندانست، بلكه ذوق مردم هر سرزمین در آنها دخ
این رو همة  از .تغییراتی در آنها راه یافته که میان مردم بر متن اصلی برتری یافته است

داخت؛ ا انتحریفات را نباید بر گردن کاتبان و وراقان و اشتباهات سهوی و عمدی آنه
ن نقش ت متبلكه گاه کاتب پلی است میان مردم و متن. مردم نیز در تغییرات و تحریفا

ما ااند و چه بسا گاهی بسیاری از تحریفات به صورت شفاهی انجام شده است؛ شتهدا
اند. کردهمی گناه آنها متوجه کاتبان بوده است که همصدا با ذوق مردم در متن دستكاری

 کند، ویژگی آن اثرآنچه معنای تاریخی هر اثر را تعیین می»توان گفت: بر این اساس می
« تر اسست، بلكه زنجیره دریافت نسلهای گوناگون از آن اثیا نبوغ نویسندة آن نی

 (.343و342: 1388)مكاریك، 
هر اثر در مقام متن، نیروهای بالقوة زبانی و معنایی دارد که انتظاراتی را در خواننده 

(. 342)همان: شود گفته می 1«افق انتظار»کند؛ به این نظام و ساختار انتظارات ایجاد می

ای فعال، تصاویر ذهنی معینی را از متن عنوان خوانندهنویس گاه به کاتب یا نسخه
کند که در تجربه زیست و ذوق فردی یا جمعی وی ریشه دارد و همین امر دریافت می

شود که در هیچ یك از معانی هم باعث ترغیب او به نوعی بازاندیشی و بازسازی می
ر ذوق فردی خود و با توجه به سنت کلامی متن وجود ندارد. در واقع کاتب با تكیه ب

زند؛ یعنی ایجاد نوعی فردیت، نوآوری و سازی فرمیك دست میادبی به نوعی نقیضه
چنانكه شاملو گاه در تصحیح دیوان حافظ از آن بهره گرفته خلاقیت در فرم متن؛ آن

ر، شناسی به این تغییرات و در نظر نگرفتن این افق انتظااست. نگاه اخلاقی و نسخه
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باید قطعا و حتما از »باعث طرد و محكوم شدن این نوآوریها شده است: مصحح 
 (.97: 1361کوب، )زرین «تصحیحات قیاسی و اصلاحات ذوقی اجتباب کند

ست. هر اای که در زمینة این تغییرات ذوقی نباید از یاد برد، مبحث سنت ادبی نكته
رده ی آومتن به برخی تغییرات رو کاتب با توجه به تاریخ حال خود و اوضاع تاریخی

ادامر توان تغییرات کاتب را نوآوری دانست؛ بلكه به اعتقاد گاست؛ یعنی یكسره نمی
ت؛ هر نیس گفتگو با متون گذشته از آن رو ممكن است که گذشته برای ما کاملا غریبه»

ایم، ه درون آن پرتاب شدهتاریخی که ب -چند آفاق دید ما به دلیل وضعیت اجتماعی 
 است و در درون خویش تعین یافته است؛ اما این وضعیت بر اساس گذشته بنا شده

 حافظ: در این بیت(. 256: 1386)هارلند، « میراث افقهای دید گذشته را به همراه دارد

 بگشای تیر مژگان و بریز خون حافظ     
 ای را نكند کس انتقامیکه چنان کشنده        جج

 ج

 ( 329تا: حافظ، بی)                                                                                           

آمده )ر.ک: « نكند»های قدیمی که خانلری اشاره کرده، واژة در جمیع نسخه
آمده « نكشد»های متأخر چنانكه قزوینی اشاره کرده در نسخه(، اما آن935: 1375حافظ،

و  هدف نساخ رعایت تناسب آوایی« کشنده»( که با توجه به 329تا: یاست )حافظ، ب
ا به بدلهای شعر ظهیر فاریابی، کاتب بنافزایش موسیقی بوده است یا مثلا در نسخه

 است: وردهآدلایل زیباشناختی که در سنت ادبی ریشه دارد به تغییراتی در کلمات روی 

 به دام زلف بتان بسته شد تشویش
 به سوی چشم خوش دلبران گریخت فتور        جج

 ج

 (107: 1381ظهیرالدین فاریابی،)                                                                              

آرایی محسوسی آمده که واج« شاهدان»واژة « دلبران»جای بدلها بهدر یكی از نسخه
یا هر صنعت بدیعی دیگری که باعث تغییر  آراییایجاد کرده است. استفاده از واج
بخشی به افق انتظارات ادبی خواننده است. کاربرد واژگان شعر شود، نوعی عینیت

آرایی به دلیل بینامتنیت به آرایی در متون دیگر و تجربة مشابهی که کاتب از این واجواج
لیل به این گیری افق انتظار در کاتب شده است؛ به همین ددست آورده موجب شكل

تغییر دست زده است تا بتواند این انتظار را برآورده سازد. البته این تغییر، با قواعد متن 
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و ویژگیهای ادبی آن مخالف نیست؛ بلكه همچنان در راستای سنت زیباشناختی گذشته 
 است. 

كان محصور شدن در سنت نوعی واگذاری قدرت است تا آن حد که به ما ام             
تی ژرف دهد که مخالفدهد با گذشته به توافق برسیم؛ اما این قدرت را به ما نمیمی

هیم با گذشته را شكل دهیم و یا گذشته را در معرض نقدی بنیاد ستیز قرار د
 (.258: 1386)هارلند، 

 گرايي ادبيکمال2-2
ر ین افكاترمجموعه آثار مكتوبی که بلندترین و به»اند: در تعریف سنتی آثار ادبی آورده

(. 6: 1361کوب، )زرین« و خیالها را در عالیترین و بهترین صورتها تعبیر کرده باشد

 گاهی بهدارد. ن براساس این تعریف، آثار ادبی دو ویژگی محتوایی عالی و فرمی بهترین
ن هنرمندا ودهد معانی و افكار میان شاعران ادبیات بویژه از دیدگاه بینامتنیت نشان می

 شود و به اصطلاح فردوسی:دست میدست به 

 اند     سخن هرچه گویم همه گفته
 اندبر باغ دانش همه رفته        جج

 ج

 (11: 1366، 1دوسی خالقی، ج)فر                                                                           

م متن، لیترین و بهترین فریگر عاشود. از سویی دو معانی بكلی تازه کمتر حادث می
 آغاز در هنر نیز مانند امور دیگر مهم»حد و مرزی مشخص ندارد. برخی معتقدند: 

لاق خطرز بیان هنرمندانة (. 47: 1345)خانلری، « کردن نیست، بلكه کامل کردن است
گ این رساند و از ویژگیهای شاعران بزراست که آثار هنرمندی را به شهرت و رواج می

خن به ساند؛ اما این به معنای رساندن معنایی را بهتر از دیگران بیان کرده است که
 اند:آخرین حد کمال نیست؛  اگرچه برخی حد و مرزی برای آن در نظر گرفته

 حد همین است سخندانی و زیبایی را  بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس      

 (535: 1384سعدی، )                                                                                              

گونه شاعران نیز دستخوش تغییرات بلاغی شده است. در مقابل این اما شعر این
ای مبتنی بر دیریابی مضمون و پرداخت شعر به دسته شاعران، برخی نیز، که شیوه
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اند کمال، پایانی ندارد و چنانكه شاعر منظور آراستگی بیشتر دارند به این نتیجه رسیده
 یابد:قانع نباشد به گهرهای ارزشمندتری دست می

 آوری پسند دیر سـخـن کـه بـه

 دهند نشانت پرده این در چه هر
 دسـت بـه آری گهر گر مكن سینه

 ج

 آوری بلند دست از سـخن تـا 
 دهـنـد آنـت از بـه نپسندی گر
 هست سینه در که جوی آن از بهتر

 جج

 (44: 1386نظامی، )                                                                                               

تغییرات و تحریفات بلاغی نیز در همین مسیر است؛ یعنی نساخان، صورت اولیة 
کمال از  اند؛ از همین روی گاه، و صورتهای ارزشمندتر دیگری جستهشعر را نپسندیده

معمولا یك شاعر تنها با ذوق و قریحة خود به کمال »شود: حوزة شخصی خارج می
« نهایی نخواهد رسید. کمال جریانی است که نتیجة تلاش و کار گروهی است نه فردی

گرایی آثار ادبی نیز از مجوزهایی است . ویژگی کمال(90: 1389جهانتیغ و همكاران، )خلیلی
دبی دستخوش تحریفات بلاغی شود و شاعران دیگر، نساخان و که موجب شده آثار ا

باشند؛ زیرا متنی در نگاه  حتی مردم نیز در تكامل و تعالی آثار ادبی پیش از خود سهیم
شخص خاص یا حتی عموم مردم ظرفیت آن را داشته است که به صورت و طرزی 

ی همچون غزلیات حافظ بهتر و هنریتر تبدیل شود. این عامل به حدی است که گاه آثار
روند در صورت و سعدی، شاهنامة فردوسی و امثالهم که شاهكارهای ادبی به شمار می

تری از آنها توسط نساخان یا افراد دیگر های هنرمندانهنخستین خود باقی نماند و ضبط
 گرایی کاتباناند. استفاده از ذوق ادبی برای تغییر یك واژه نیز در کمالدست آوردهبه

افتد؛ بلكه فقط به صورت گیری و تكمیل معنا در متن اتفاق نمیشكل»ریشه دارد. 
بالقوه وجود دارد و در روند جذب شدن از سوی مخاطب، شكل مشخصی به خود 

ای که متن ادبی به دلیل ظرفیتهای زبانی(. 286: 1389)موران، « شودگیرد و کامل میمی
تواند کند. هر خوانش مینزد مخاطب پیدا می دارد، توان متعددی برای فعلیت یافتن

بخشی از این توان را کشف سازد.کاتب نیز با تكیه بر همین ظرفیتهای ادبی در ذهن 
گیرد و به تغییر نسخه خویش نوعی کمال و تكوین را برای دلالتهای متن در نظر می

ت کمال در آثار توان گفزند. بر این اساس میمنظور فعلیت یافتن این کمال دست میبه
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ادبی، سازمان یافته و از پیش تعیین شده و منحصر به مؤلف و متن نیست؛ بلكه نوعی 
رود؛ چرا که متن با ورود به دنیای مخاطب، عرصة تفسیر و فرایند  مستمر به شمار می

کند. هر مخاطب با توجه به فهم شود و خلاقانه توسط مخاطبان ادامه پیدا میتأویل می
کند و این خوانشهای متعدد باعث نوعی فرایند تكوینی سیری از متن ارائه میخویش، تف

شود. از همین روی در متون سنتی و حتی در متون معاصر نیز با وجود آگاهی به می
دهد؛ مثلا در مورد اصل متن، مدام تغییراتی از جانب خود نویسنده یا خوانندگان رخ می

وی پس از تكمیل غزلها شخصا به اصلاحات و  حافظ این گفته شایع و رایج است که
: 2، ج1375)ازجمله ر.ک: خانلری، زده است تغییراتی در واژگان و ترتیب ابیات دست می

گرایی، مفهومی شناور است که به فرمی خاص محدود پس تكوین و کمال(؛ 1119
ها و هها و جوابیشود. شاید شاهد دیگر این مدعا، سوای تحریفات ذوقی، نقیضهنمی

استقبالهای متعدد شاعران نسبت به یك شعر یا بیت شاعر دیگر باشد که هر کدام تلاش 
 اند بر اساس خوانشها و تفاسیر خود، سرودة خود را کاملتر و زیباتر جلوه دهند:کرده

 خرم آن روز که از خطة کرمان بروم
 دل و جان داده ز دست از پی درمان بروم        جج

 ج

 (305: 1374خواجو، )                                                                                             

 حافظ با تغییر آن چنین سروده:

 خرم آن روزکزین منزل ویران بروم
 راحت جان طلبم وز پی جانان بروم        جج

 ج

 (246تا : حافظ، بی)                                                                                             

است؛ اما حافظ با شخصی و فردی « کرمان»بیت خواجو بنابرکاربرد اسم خاص 
چنان گسترده است که سخن هر اهل دلی آنتغییر آن به اسمی عام، دایره شمول شعر را 

دیده  رکرد در تحریفات متون نیزطه کرمان. همین کاختواند باشد نه تنها در هرجا می
 می شود؛ این بیت ظهیر:

 بزرگتر ز هنر در عراق عیبی نیست
 ز من مپرس که این نام بر تو چون افتاد        جج

 ج

 (58:  1381ظهیرالدین فاریابی،)                                                                                  

ای به همین صورت ضبط شده و در نسخه به 717س متعلق به سال در نسخة اسا
ضبط است و نساخ از این طریق شعر را « زمانه»واژة « عراق»به جای واژه  787 سال
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احتمال تحریف را « زمانه»نسبت به « عراق»فراگیرتر ساخته است. ضبط دشوارتر 
ردانده باشد. گاه نیز تقویت کرده است؛ چراکه دلیلی نیست نساخی واژه را برعكس گ

هایی از آن در متون سنتی همچون ماندند که نمونهسازی ناموفق میشاعران در نظیره
جواب قصیدة رودکی )بوی جوی مولیان( و جواب قصیدة خاقانی )صبحدم چون کله 

:  1382و دولتشاه،  54: 1327)ر.ک نظامی عروضی، بندد آه دودآسای من( نقل شده است 

ها جوابگویی بسیار رونق میت آن به حدی بوده است که در برخی دورهاه(. 127و126
)ر.ک دانند چنانكه عصر تیموری را دوران شكوفایی فن جواب و مجابات مییافت، آن

پس فرایند تحریف ذوقی متون نوعی  (؛43: 1374؛ زیپولی، 182-178: 1364، 4صفا، ج 
ان با پر کردن خلأهای متنی، افق بخشی و تغییر است. کاتب همزمدیالكتیك خودتحقق

 شود.کند که به فهم کاملتر شاعر و خودش منجر میانتظار خود را نیز تكمیل می

 گشودگي متن 3-2
در هر متن خلأها و کمبودهایی هست که خواننده در جریان خوانش با ابتكارات و 

ل مختلف دچار کند. هر نسخة ادبی نیز از آنجا که به دلایتخیلات خود آنها را پر می
شود. از این هاست، توسط کاتب یا مصحح تكمیل میخوردگیخدشه و نقصانها و خط
گردد؛ اما گاه این عدم های متن به پیرامتنهای درونی آن بر میرو بخشی از عدم قطعیت

شود: متون گردد. بارت میان دوگونه متن تمایز قائل میها به ذات متن بر میقطعیت
خواندنی. متن نوشتنی متنی متكثر است که زبان آن سرشار از کثرت نوشتنی و متون 

هاست. چنین متنی نوعی کنش پایان نایافته ها و بازی آزاد نشانهورودیها، روزنة شبكه
کننده نیست، بلكه مولد است؛ حال اینكه متن است که خوانندة آن دیگر مصرف

گیری قطع ناگهانی، بستار نتیجهخواندنی فراورده و محصول است. متن خواندنی دارای 
کننده و مقهور متن است و قدرت گشایی است. خواننده متن خواندنی مصرفو گره

تر پس هر چه متن بازتر و نوشتنی(. 14-21: 1394)ر.ک. بارت، خوانشهای متكثر را ندارد 
ون ساز بیشتری دارد؛ به همین دلیل در این متباشد، تأثیرات آشنازداینده و بیگانه
شود و متن مدام در معرض افقها و خوانشهای متعدد انتظارات خواننده کمتر برآورده می

گیرد اما هر چه در متن خلأها و گسستهای زبانی کمتر باشد و قطعیت و عینیت قرار می
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شود؛ از همین رو کمتر در تر شود، انتظارات خواننده بیشتر برآورده میمتن برجسته
های ادبی نیز هر کدام به تناسب بهره از گیرد. نسخهی قرار میمعرض خوانش و بازساز

است. هر  این گشودگی یا بستگی توسط کاتبان در معرض تغییر و تحریف قرار گرفته
تر باشد مرکزگراتر خواهد بود؛ از این رو در آن جایگزینی محتواها، چه متن بسته
تر باشد، مدلول تر و نوشتنیه گشودهشود؛ اما هر چه نسختر میها ناممكنعناصر و فقره

نهایت گسترش ها و دلالتها تا بیشود و میدان بازی نشانهو معنای نهایی غایبتر می
دهد و با ذوق نویس نیز آن را در معرض گفتمانهای گوناگون قرار مییابد و نسخهمی

. بر این آوردهای زیباشناختی در نسخه به وجود میخویش تغییراتی مبتنی بر جنبه
ها در معرض تحریف و تغییر قرار گرفته است، متون بازتر و اساس اگرچه تمامی نسخه

های آموزشی است. منظومه تر، بیشتر از دید بلاغی بازسازی شدهبه معنای واقعی ادبی
الصبیان، اگرچه مورد تحریف و تغییرات زیادی در کم و زیاد ساختن ابیات چون نصاب

اللسان منسوب به ستخوش تحریفات بلاغی شده یا منظومة صرفواقع شده، کمتر د
ای نبوده گونهجامی، که بر اساس پنج نسخه تصحیح شده به گفتة مصحح اختلاف به

زیرا این متون نسبت به  (؛13:  1391)ر.ک: جامی،  است که به اختلاف معنوی منجر شود
 لاغی ندارد.تر است و فضایی برای خوانشهای بمتون ادبی دیگر، بسته

همة تحریفات ذوقی برخاسته از ویژگی گشودگی متن نیست بلكه گاه در شهرت  
کدکنی معتقد است برخی تغییرات و تحریفات در مؤلف و اثر ریشه دارد. شفیعی

های ادبی به دلیل شهرت اثر یا مؤلف بوده است؛ چنانكه تداول و رواج آثار عطار نسخه
ان ادب و عرفان ایرانی باعث دخل و تصرف فراوان کاتبان میان ارباب خانقاه و دوستدار

ای که به . اثر و نسخه(25و24: 1388)عطار، کنندگان به آثار وی شده است و مراجعه
گیرد، باعث مؤلفی مشهور متعلق است چون بیشتر در معرض تفسیر و خوانش قرار می

کند ش گفتمان یاد میشود. فوکو از این فرایند تحت عنوان چرخچرخش مداوم آن می
این چرخش مدام گفتمانها حول اثری خاص، باعث ارزش و اعتبار آن  (.88: 1392)میلز، 
آورد، شود. از این رو کاتب یا نسخه نویس با تغییراتی که در فرم اثر به وجود میمی

دهد و هم برای خود شأن و همزمان هم متن را در معرض چرخش گفتمانی قرار می
بدلهای متعددی که با نگاهی تاریخی به نسخه(. 88)ر.ک. همان: کند ت و پا میاعتباری دس
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سعدی و... موجود است، این فرضیه  ،از دیوان شاعران معروف مانند فردوسی، حافظ
بدلهای گوناگون با تغییرات فراوانی که در آنها هست، هم شود. نسخهبیشتر اثبات می

چنانكه کنندة شاعری خاص؛ آنو هم برجسته نشاندهندة تغییرات ذوقی کاتبان است
  :های خطی فراوان دیوان حافظ به تعبیر علامه قزوینیرغم وجود نسخهبه

از دیوان حافظ با یكدیگر مطابقت ندارد نه در متن اشعار  در دنیا هیچ دو نسخه             
 ولی ر غزیعنی در سوق عبارات و جمل و کلمات و نه در عدة غزلیات یا ابیات ه

 تا :کج(. )حافظ، بیبه عبارت اخری نه در کمیت اشعار و نه در کیفیت آنها 

 نساخبراساس این حكم، هیچ نساخی نبوده است که در متن دیوان حافظ مورد است
 خود تغییری ایجاد نكرده باشد. 

 هاي بلاغي تحريفاتمصداقها و جنبه -3
 2بیتان یا کاتبان را نوعی فرایند ادححتوان تمامی تحریفات ذوقی مصاز یك دید می

، و ادی جلوه کردهعواژگانی که گوییا در متن،   3زدایینامید؛ یعنی تلاش برای آشنایی
 عمولامساحت شعر بودن متن را کمرنگ کرده است. از این رو این تغییر و تحریفات 
ک شترمة در جهت ایجاد زبان و ادراکی جدید در نسخة ادبی به وجود آمده است. نقط

 رد وتمامی این تحریفات و تغییرات، این است که فرم ، ساحتی پویا و متغیر دا
مانهای زختی عناصری ثابت و تغییرناپذیر ندارد؛ بلكه از طریق آمیزش با اصول زیباشنا

شود. این کار از طریق به کار گرفتن جا میپذیر آن جابهگوناگون، عناصر مسلط و سلطه
 گیرد که باعث تنش جدید میان عناصر شعر شود. کمیت اینصورت می 4تمهیداتی

 بانی ذیلتوان مهمترین آنها را در مصداقهای زتمهیدات ادبی قابل تحدید نیست؛ اما می
 ت:م اسنشان داد که همگی تلاشی در جهت غنای عاطفه، کمال متن ادبی و پویایی فر

 پوياسازي افق زباني) تجديد شباب(  1-3
سازد، زبان ثر با مخاطب تنها عنصر مشترکی که این ارتباط را میسر میدر رویارویی ا

: 1387)احمدی، زند که پشت سر گذاشته شده است است. این زبان از واقعیتی حرف می

پس بدیهی است که این عنصر ارتباطی هر گاه به قلمرو مخاطبی وارد شود که (؛ 408
تواند ذهنی واهد شد؛ این بازسازی میای بازسازی خگونهخواند بهاکنون متن را می
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دهد و به باشد؛ یعنی مخاطب آن را با عوامل دستوری، گفتمانی عصر خود تطبیق می
شود. در این رسد. گاه این بازسازی به تغییر یك واژه منجر میفهمی تأویلی از متن می

 کند که خاصیتی درزمانی و تاریخیصورت مخاطب افق زبانی جدیدی را خلق می
شود که از تاریخ مخاطب دارد. در این نگاه، متن ادبی همچون ساختاری پویا تعریف می

های زبانی بنا به موقعیت تاریخی گفتمانی مستقل و جدا نیست. بر این اساس نشانه
یابد. هر متن و نسخة ادبی شود و فهم متن، مناسبتی تاریخی میمخاطب بازشناخته می

ویس، کاتب، مصحح( با هنجارهای زیباشناسانه و زبانی نبسته به نوع مخاطب )نسخه
ها منجر شده است؛ شود و همین امر به تغییراتی زبانی در نسخهرو میجدیدی روبه

پس زبان در افقهای معنایی متفاوت دچار تغییراتی خواهد شد که متناسب با فهم 
)ر.ک: نامیده است « تجدید شباب»مخاطبان آن عصر باشد. قزوینی این نوع تغییرات را 

روزرسانی زبان است. به نظر . بیشترین تحریفات بلاغی متون در حوزة بهتا: کز(حافظ، بی
فهمتر به زبان اهل زمانه و پاک رسد هدف نساخ از این تغییرات، ارائة متنی قابلمی

سوادی کاتب دانست؛ توان همواره آن را از کمکردن آن از غرابت زبانی باشد و نمی
قدر دشوار نبوده است که کاتب آن را درک ا در مواقع بسیاری، معنای واژة اصلی آنزیر

روز نكرده باشد. البته شاید این شیوة بلاغی به شمار نرود؛ اما از آنجا که متن را به
بخشد، قابل توجه سازد و از متروک و مهجور شدن آن نزد مردم عصر رهایی میمی

 است. در بیت زیر:

 و تا پر زده ست در عالمخروة عدل ت
 جای بیضه نهاده ست ماکیان گوهربه        جج

 ج

 (108:  1381ظهیرالدین فاریابی،)                                                                               

ق است و در نسخة متعل 717این بیت براساس نسخة اساس مصحح متعلق به سال 
آمده است. ضبط « خروس»واژة آشناتر « خروه»جای واژة مهجور به 799به سال 

 قزوینی براساس کند.دشوارتر خروه نسبت به خروس نیز این احتمال را تقویت می
 یر:زدیوان حافظ مثالهای متعددی در این باره ذکر کرده است؛ از جمله در بیت 

 قلب بدیسان شكند ریاد دلدار من ا
 جانداری خود پادشهش ببرد زود به        جج

 ج

 (195تا: حافظ، بی)                                                                                                
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اند، آن را در فهمیدهرا درست نمی« جانداری»چون معنی کلمه »مصحح افزوده: 
شود همة وجب میمنیز تغییر واژه اند. گاهی تبدیل کرده «سرداری»های جدید به نسخه

 مصرع تغییر یابد. در این بیت:

   مرا که از زر تغماست ساز و برگ معاش    
 چرا مذمت رند شرابخواره کنم        جج

 ج

 (700: 1375حافظ، )                                                                                               

ه یات ککلمة تغما به معنی یك نوع مال»نلری در مورد مصرع نخست آورده است: خا
به  واصطلاح متداول زمان حافظ بوده و در روزگار بعد منسوخ و متروک شده است 

نندگان خوا این سبب کاتبان به سبب معنی غریب کلمه یا اینكه کلام را بیشتر باب طبع
« پرهیزی مرا که نیست ره و رسم لقمه»ند: اکنند، مصراع اول را چنین تغییر داده

ین ها بیشتر به کار رفته است. همچنین در او همین ضبط به مرور در نسخه( 1120)همان:
 بیت فردوسی:

 که من شارستانم علیم در است
 درست این سخن گفت پیغمبر است        جج

 ج

 (10: 1366فردوسی، )                                                                                           

آمده است. گاهی « شهر علمم»واژة « شارستانم»جای واژة ها بهدر برخی نسخه
کاملا  روزرسانی زبانی در عهد اخیر نیز انجام شده و با سبك و سیاق و زبان شاعربه

 مغایر است. در بیت

 نه مرد نیزه و تیغم، نه مرد حمله و جنگم
 نه سالارم نه معلومم نه سرخیلم نه سرهنگم        جج

 ج

 (95:  2535گرگانی،لامعی)                                                                                           

ه آمده ک« سرتیپ»واژة امروزی « سرخیل»های متأخر، جای واژة در یكی از نسخه
 کاتب است. هویداست دستكاری

در همة این موارد نوعی فرایند فهم شكل گرفته که بر تأویل زبانی مبتنی است. این 
توان نوعی انطباق دانست. انطباق یعنی منطبق کردن موضوع شناخت با تأویلها را می

ناسخان در این تغییرات، نسخة (. 410: 1387)احمدی، کننده موقعیت و افق زندگی تأویل
اند. ای امروزی بخشیدهگار و تاریخ تألیفش جدا کرده، و بدان زندگیادبی را از روز
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انطباقهای زبانی، نوعی گفتگوی مستمر است که دائم با تغییر مخاطب دچار تغییرات و 
 شود.روزرسانی میبه

ختن ن سایكی از پیامدهای گفتگوی مستمر با زبان متن، روان ساختن متن است. روا
قهای ا افجتماعی و تاریخی است؛ یعنی متن از طریق گفتگو بمتن در واقع نوعی کنش ا

ییر ر تغگوناگون، عناصر بیگانه و مهجورش در نظرگاه مخاطبان کنار گذاشته، و دچا
سازی بیشتر در مورد ابیاتی انجام شده که حكم های ادبی، این روانشود. در نسخهمی

ر این دنیز  عادی یا شاعر دیگریمثل سائر یافته است و گویا نه تنها نساخان که مردم 
قدر صیقلی، و از خشونت و دشواری آن اند. در این حالت بیتی آنتحریف نقش داشته

های متأخر، جایگزین ضبط کاسته شده که شكل دیگری به دست آورده و در نسخه
 های معروف آن بیت زیر است از فردوسی:اصلی شده است. از نمونه

 است کشمكش مورکی را که روزی
 که او نیز جان دارد و جان خوش است        جج

 ج

 (121: 1، ج1366فردوسی، )                                                                                 

های قدیم شاهنامه به همین صورت است؛ اما به مرور مطلق در نسخهبه گفتة خالقی
؛ از آمده، تغییر یافته است ت معروف آن که در بوستانهای متأخرتر به صوردر نسخه

 همین دیدگاه مصحح معتقد است به احتمال بسیار، سعدی در بیت فردوسی تصرف
مطلق، )خالقیهای شاهنامه نیز شده است کرده و تصرف آن موجب تغییر ضبط نسخه

سب برح بر این اساس شاعر دیگری متنی را تغییر داده است و نساخان(. 185: 1388
ز اند. اتغییرات و شهرت آن میان مردم، صورت مشهورتر را در متن نخست درج کرده

تر های قدیمیهای دیگر، این بیت است که در تصحیح یوسفی براساس نسخهنمونه
 آمده است:

 من از بیمرادی نیم روی زرد 
 

 مرادان دلم خسته کردغم بی 
 ج
 ج

 (31: 1359سعدی، )                                                                                      
غم »های متأخرتر آمده است: های خطی بویژه نسخهمصرع دوم در برخی نسخه

ها نیز در هر و در برخی نسخه (41)سعدی، نسخة خطی قرن یازده: « بینوایان دلم خسته کرد
زرد/ غم بینوایان رخم زرد ز بینوایی نیم رویمن ا»آمده است: « بینوایی»دو مصرع واژه 
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که مصرع دستخوش تغییرات و روانتر شده  (18هـ..ق:  1345)سعدی، نسخة خطی « کرد
  است.

 تحريفات موسيقايي و پويايي فرم 2-3
تر به کاربرد های ادبی به زبان شعر یا به طور مشخصبخش عظیمی از تحریفات نسخه

ای تواند مفید معنوجه آوایی کلمات علاوه بر اینكه میگردد. صداها در شعر بر می
توجه  افزاید. موسیقی شعر نیز در واقعخاصی در شعر شود بر جنبة بلاغی متن نیز می

کند. به همین سویة آوایی شعر است که توجه را به سوی بافتار خود متن جلب می
 ت و هرچه اینموسیقی شعر برخاسته از تناسبات آوایی میان هجاها و حروف اس

 واژگان تحرک و وشج و جنبیابد و بر تناسبات بیشتر باشد، موسیقی نیز افزایش می
ی شود. هرچند هنگام سرایش شعر و الهام شاعرانه، کلام، موسیقی عروضافزوده می

ر ه با تفكآورد، موسیقی درونی و تناسبات لفظی این توان را دارد کخود را به همراه می
زایش تر شود. برخی از این تحریفات اشعار با هدف افل هوشیاری غنیو تأمل و در حا

 تناسبات آوایی انجام گرفته است. مطلع قصیده معروف رودکی:

 بوی جوی مولیان آید همی
 

 یاد یار مهربان آید همی 
 ج

 (113: 1376 رودکی،)                                                                                 

در تصحیح نفیسی به همین صورت آمده است. قزوینی در تصحیح چهارمقاله 
(؛ اما معین در 52: 1327عروضی، مصرع نخست را بر اساس ضبط نفیسی آورده )نظامی

اشاره کرده و در جایی دیگر به استقبال « بوی»جای به« یار»تحشیة کتاب به ضبط 
بوی »و « باد جوی مولیان»صورت پرداخته که به شاعران مختلفی از این قصیده رودکی

محمدامین ریاحی در بحث (. 92-71: 1338)ر.ک معین، تضمین شده است « یار مهربان
مبسوط و مستوفایی در مورد این قصیده، بر اساس متون مختلف اثبات کرده که ضبط 

یت قبل از است و اشاره کرده تحریفهای این ب« بوی یار»و « باد جوی»صورت اصلی به
نام رودی بوده « جوی مولیان»قرن هفتم و هشتم انجام شده است و گاه به تصور اینكه 

این تحقیقات (. 366-372: 1391)ریاحی، اند آورده« باد»جای را به« بانگ»ای، واژة نه محله
در « بوی»دهد این بیت به مرور دستخوش تحریفات مختلفی همچون تكرار نشان می



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

15، 
ره
ما
ش

60، 
ان
ست
تاب

 
13
97

 

 

  

28 
 

 

28 

28 

 
 
 

در مصرع نخست شده؛ اما گویا ذوق را سیراب نساخته و « بانگ»و هر دو مصراع 
گرفته است و این بار « یاد یار»و « بوی جوی»سرانجام موسیقی جادویی خود را یعنی 

چنان با ذوق و روح مردم عجین شده که صورت اصلی، فراموش و متروک شده تا 
افزایش موسیقی به  حدی که نفیسی نیز تسلیم صورت مشهور آن شده است. به هرحال

عنوان سنتی ادبی یكی از دلایل تحریفات است. میل به کمال موسیقایی و تعالی 
 های ادبی در شاهكارهای ادبی نیز استمرار دارد. در بیت زیر از حافظ:جنبه

 روزها رفت که دست من مسكین نگرفت       
 ج  

 اندامیزلف شمشاد قدی ساعد سیم 
 ججج

 (328تا: حافظ، بی)                                                                                                  

آرایی آمده که موسیقی واج« ساق»ها ضبط شده است؛ اما در برخی نسخه« زلف»
 بیشتری به بیت بخشیده است. بیت زیر:

 من ساقی سیمین ساق بوددستم اندر دا   رشتة تسبیح اگر بگسست معذوم بدار      
 

 (140تا: حافظ، بی)                                                                                                

 (420: 1375)حافظ، چنانكه در تصحیح خانلری آمده آن« ساعد»به « دامن»اگر تغییر 
ضای وسیقی بوده است. گاهی نیز فتوسط شاعر انجام نشده باشد با هدف افزایش م

 آورد:موسیقایی بیت بستری برای غنای بیشتر موسیقی توسط نساخ فراهم می

 از حشم حشمتش خصم به حیرت گرفت ]گریخت[    وز حرم حرمتش ظلم به پایان رسید
 (30: 1345فلكی شروانی، )                                                                                         

 را به «پایان»، موجب شده است برخی نساخان «ح»بسامد فراوان کلماتی با آغاز 
 تغییر دهند. بیت معروف زیر:« حرمان»

 خدای ار به حكمت ببندد دری
      

 گشاید ز فضل و کرم دیگری 
 

 (66: 1359سعدی، )                                                                                           

های قدیم به همین صورت است به مرور تغییراتی در آن وارد شده که در نسخه
های خطی متأخر به آنچه در میان مردم رایج است، ای که ضبط آن در نسخهگونهبه

 نزدیكتر است. در نسخه خطی متعلق به قرن یازدهم آمده است:
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 ببندد دری خدا گر به حكمت
 

 گشاید  به رحمت در دیگری 
 

 (97سعدی، قرن یازده: )                                                                                 

ازن آمده که تو« رحمت»واژگان مصرع دوم دگرگون شده و « حكمت»به اقتضای     
ان سام سیقی بیت براساس تحریف بهموسیقایی بیشتری ایجاد کرده است. گاهی نیز مو

 آمده است. در بیت فردوسی:
 محمد بدو اندرون با علی 

     

 همان اهل بیت نبی و وصی 
 ج
 

 (10: 1366فردوسی، )                                                                                    

« ولی»افیه معیوب است، واژة قیث ، که از ح«وصی»جای واژة  بدل به در نسخه
ای قافیه را به اصلاح آورده است. همة این تحریفات موسیقایی گونهآمده و ناسخ به

یتی نشاندهندة یكی از مباحث جدی در زمینة فرم است. فرم از یك دیدگاه موجود
نی یعارد؛ دجود کاملا پویا دارد که بین عناصر آن همواره نشانة پویای انسجام و تقابل و

ك هاست که موجب تشدید و تقویت یفرم نتیجه بر هم کنش یا تنش دائمی بین نشانه
: 1391وف، )ر.ک. تینیانشود ای دیگر میدسته از عوامل به قیمت تضعیف و تخفیف دسته

جة ه نتیپس فرم، ثابت و ایستا نیست که از طریق اتحاد و انسجام حاصل شود بلك(؛ 5
 وسیقیماست. در تمامی این تغییرات و تحریفات آوایی، تنشی مدام بین عناصر متن 

؛ از گیری فرم در نظر گرفته شده استزبانی به عنوان عاملی مسلط و سازنده در شكل
ز بین عث ااین رو مصحح یا کاتب با توجه به اصل خودکارشدگی زبان، کلماتی را که با

تر دبیت و موسیقایی بیشه متضمن اکشود با کلماتی رفتن ساحت ادبی و شعری متن می
 با دیگر کند؛ یعنی کاتبان با ارائة کلمات جایگزین و درگیر کردن آناست، جایگزین می

ه باند که عناصر )چه از نظر معنایی و چه زبانی( تنش و بر هم کنشی را خلق کرده
ای یارهعوامل سازندة شعر حیاتی تازه بخشیده است. قطعا با تغییر ذوق ادبی و مع

یدا در زمانهای گوناگون ممكن است این تحریفات، رنگ و بویی دیگرسان پ شعریت
رح ه مطکند؛ چنانكه در بوطیقای شعر نو دیگر موسیقی به عنوان اصل مسلط و سازند
 وسلط نیست و به حاشیه رانده شده است؛ پس به دلیل این تنش دائمی میان اصول م

دید را و زمینة تحریفات و تغییرات ج تغیر خواهد بودپذیر، فرم دائما پویا و مسلطه
 کند.فراهم می
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 ساخت تمهيدات بديعي  3-3
ه رود. ماده همان تجربماده و تمهید، دو اصل ساختاری هر متن ادبی به شمار می

 گیرد و تمهیدشناختی است؛ یعنی خمیرمایة خام که نویسنده آن را به کار میپیشازیبایی
ی ایی، شگردهای نگارشبه کارگیری وزن، نظام آو شناختی آن یعنیشگردهای زیبایی

د در یا تمهی توان معیارهای ثابتی را برای مادهو... . نكتة مهم در این زمینه اینكه نمی
؛ یعنی کند نظر گرفت و بنا به تجربة زیباشناختی مخاطب ممكن است این معیارها تغییر

ا دی رختی عصر خود، تمهیممكن است مخاطب بنا به گفتمان حاکم بر مبانی زیباشنا
و  زدایی و ادبیت شده است، خودکار شدهکه از نظر شاعر یا نویسنده باعث آشنایی

ست که ااتی معمولی بداند و در آن تغییراتی ایجاد کند. مصداق بارز این مبحث، تحریف
و  ای در یك نسخة ادبی منجر شده است. دخلبه به وجود آمدن تمهیدات بدیعی تازه

لی برداران و حتی مردم، متن اصمتون به حدی است که گویا در نگاه نسخه تصرف در
کار  اند ذوق خود را در تحریف متن بهماده خامی بوده است که دیگران اجازه داشته

 جام شدههای ادبی انگیرند )تمهیدات ادبی(. این تحریفات، گاهی به منظور ایجاد آرایه
وشت سرن محوری و بنیادینی دارد؛ از جمله در است که در بوطیقای شعر سنتی جایگاه

 این بیت از سلمان ساوجی:

 دانم که چیستهست در من آتشی لیكن نمی
 

 کاهم دگراین قدر دانم که همچون شمع می 

 (183: 1367ساوجی، )                                                                                                

های مختلف دچار تحریف شده است. در چاپ دیوان سلمان در نسخه« لیكن»واژة 
بدلها به اهتمام منصور مشفق، که از روی نسخة چاپ هند منتشر شده بدون ذکر نسخه

به همین صورت ضبط شده است که دارای آرایة ادبی خاصی نیست. در تصحیح 
آمده که این نیز « سوزان»انجام شده  هاترین نسخهوفایی، که از روی دو نسخه از کهن

بدلها اشاره ای ایجاد نكرده است. در تصحیح ابوالقاسم حالت هرچند به نسخهآرایه
آمده که این ضبط در  (443: 1371)ساوجی،« روشن»واژة « لیكن»نشده به جای واژة 

سحر کتابهای بلاغی نیز وارد شده و به عنوان یكی از مثالهای رایج و مشهور آرایة 
ایراد لفظی است که او را با کلام سابق مناسبتی تمام باشد چنانچه از »حلال است که آن 
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از این دیدگاه، (. 146تا: )کاشفی، بی« الواقع مبدأ کلام لاحق باشدتتمة او توان گرفت اما فی
« روشن»ای که تنازع ایجاد کرده است و گونهتحریف، موجب تعالی هنری بیت شده به 

 تواند قید به شمار رود و هم مسند. این بیت از حافظ:هم می

 حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم  تا درخت دوستی کی بر دهد     
 

 (740: 1375حافظ، )                                                                                   

(؛ 982: 1349)فرزاد، ضبط است ت ها نیز به همین صوربه گفتة فرزاد در اغلب نسخه

تر که از نظر ارزش ادبی متعالی« بر کی»آمده « کی بر»جای ها بهاما در برخی نسخه
 کند که با درخت و تخم و کاشتن متناسب است. در بیتمی« برگی»است؛ زیرا تبادر 
 زیر از خاقانی:

 نشود گریانگریند بر آن دیده کاینجا   گریدبر دیده من خندی کاینجا ز چه می

 (358: 1382خاقانی، )                                                                                             

بدلهای دیوان خاقانی به تصحیح سجادی به صورت در یكی از نسخه« گریند»واژة 
ه و ساخت نوعی طنزآمده که با این کیفیت در هر دو مصرع تضاد ایجاد شده و « خندند»

 تر است. از این دیدگاه از ضبط اصلی ادبی

 ايجاد تناسب 4-3
در فرم همه چیز بر روابط میان عناصر وابسته است؛ یعنی هر عنصر تنها از طریق ارتباط 

تواند بر اثر محور جانشینی باشد؛ یعنی نوعی یابد. این ارتباط میبا عناصر دیگر معنا می
تواند بر محور همنشینی باشد؛ یعنی مجاورت کلمات اژگان و میارتباط عمودی میان و

بخشد، کارکرد و ای افقی. بر این اساس آنچه به واژه در فرم نقش میدر زنجیره
تواند نتیجة آگاهی مؤلف باشد؛ اما خاصیت ارتباطی آن است. کارکرد عناصر در متن می

منظور ایجاد ند به تغییر کلمات بهتواخواننده نیز بنا به ارتباط کلمات با یكدیگر می
کارکردی جدید دست بزند. یكی از این کارکردها تناسب است. تناسب حاصل ارتباط 

گیری آن باعث قدرت، دلالت معنایی و همنشینی و جانشینی کلمات است که شكل
شود. اگرچه در بلاغت سنتی استقلال ابیات ستوده بوده است بلاغت بیشتر در متن می
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 به تیب هره کید بامی نانچ شعره ک اندگفته صنعت انداستا»عبیر شمس قیس و به ت
 تربیمع تیبد بو شتریب تعلق و اجیاحت نیا چند هر سپ... باشد مستقل شیخو نفس
ای که هر در محور افقی بسیار منسجم است به گونه (218: 1314 س،یق شمس :)ر.ک «باشد

آورد. وجود مییی دارد و یك شبكة ارتباطی به واژة اصلی با واژگان دیگر ارتباط معنا
ای را در مصرع نخست ذکر کند و به اقتضای آن، واژة دیگری کند کلمهشاعر سعی می

متناسب با آن در مصرع بعد بیاورد و این موضوع تاحدی در بلاغت سنتی اهمیت 
ری از چنانكه بسیاشده است؛ آنداشته که گاه رعایت نشدن آن موجب طعن شاعر می

در همین حوزه است که چرا به تناسبات  کندانتقادهایی که خان آرزو بر حزین وارد می
 مقید نبوده است:

 تا دام گشاده چین زلفت 
 هاافتاده خراب آشیان         ]

یه غییر قافها بر مرغان دلالت دارد و مناسبت چین زلف، آهو است... در این، تلفظ آشیان
فظ چین از مصرع لیا « افتاده خراب جمله صحرا»باید گفت: شود و چنین ضرور می

نقل از  الغافلین به)تنبیه« اول دور شود و چنین موزون نمایند: تا دام گشاده است زلفت

ار رایج است به عنوان این نوع تناسب، که در شعر سنتی بسی(. 130: 1385کدکنیشفیعی
آورد. وجود میر یك بیت به زینت کلامی مراعات نظیر، فضای کوچك و منسجمی د

الت ین حابرخی از تحریفات نساخان نیز برای تكمیل این نوع تناسبات بوده است. در 
این  شود. درمیان دو یا چند واژه بر حسب سنتهای ادبی یا فرهنگی ارتباط ایجاد می

 بیت:

 از مرغزار چرخ رباید همی بره  ایآن جرأت از کجاست که با چون تو راعی
 (71: 1381ظهیرالدین فاریابی، )                                                                                   

ضبط شده که با این صورت، « گرگ»واژة « جرأت»جای در نسخة متأخرتری به
 یجادا عنویپیوند م« بره، راعی و گرگ»شبكة تناسبات بیت گسترش بیشتری یافته و میان 

 ده است. در این بیت:ش

 دهد نوایی رندان بینوا راکو می  خوش وقت نی، اگرچه بر باد رفت عمرش
 ج

 

 (158ناصر بخارایی: )                                                                                              
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در  صورت است؛ اماه.ق استنساخ شده به همین  864در نسخة اساس، که به سال 
ه به تبدیل شده است که با توج« باد»به « وقت»ه.ق  1304شده در سال نسخة استنساخ

 تناسب بیشتری دارد. نیز در این بیت:« باد»و تكرار « نی، نوا»واژگان 

 کنموز رفیقان ره استمداد همت می   روم تا کوی دوست    چون صبا افتان و خیزان می
 

 (242تا: و حافظ، بی 704:  1375)حافظ خانلری،                                                                

ل وز ریاحین وز گ»ها در مصرع دوم آمده است: به اشارة خانلری در برخی نسخه
که در این صورت تحریف بر حسب سنت ادبی و تناسب میان « کنماستمداد همت می

 لها و ریاحین انجام شده است. نیز در این بیت:باد صبا و شكوفا ساختن گ

 سسعهاست با میر روان را آشنایینوش کاندر راه عشق     شبعشرت شبگیر کن می
 (181تا: حافظ، بی)                                                                                                

« عسس»در این حالت میان  آمده است که« شهر»واژة « راه»ی جابدلها بهدر برخی نسخه
شهر به  به محافظت»؛ زیرا عسس کسی است که «راه»ارتباط بیشتری است تا « شهر»با 

 )دهخدا، ذیل عسس(.« شب گردد

 نتيجه. 4
یافتن های خطی، راهاز دیدگاه رویكردهای سنتی یكی از آسیبها و مشكلات رایج نسخه

رات در آنهاست. آسیب و مشكل پنداشتن این تغییرات و تحریفات در تحریفات و تغیی
نگاه اخلاقی و گمان رسیدن به معنا و فرم مدنظر نویسنده ریشه دارد. در این رویكرد، 

نویس به عنوان دریافت کننده و مخاطب متن کمرنگ جلوه داده نقش مصحح یا نسخه
پذیرد. بدون مخاطب تحقق نمیشده است حال اینكه متن فرایندی ارتباطی است که 

های بلاغی بخش قابل توجهی از تحریفات نساخان و وراقان با هدف افزایش جنبه
ای فعال نشان عنوان خواننده نویس را بهمتون ادبی انجام شده است و همین امر نسخه

زند. هرچند هر نوع تغییر در دهد که به آفرینش زبان و معنای جدیدی دست میمی
ا، نكوهیده به شمار رفته، تغییرات بلاغی از حیث معیارهای زیباشناختی هنسخه

هایی شده است که بر متن اصلی برتری دارد. ارزشمند است و گاه موجب ارائة ضبط
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روی آوردن وراقان به این امر به دلایل مختلفی است؛ از مهمترین آنها تأثیر پیوند ذوق 
ای عنوان خوانندهی( با انتظارات نساخ بهادبی فردی و جمعی )برخاسته از سنت ادب

فعال است که در رویارویی با متن، انتظارات خود را با دستكاری و تغییر در متن 
گردد سازد. عامل دیگر به ویژگی متون ادبی و خوانش فعال مخاطب باز میبرآورده می

ی فراهم ای برای جولان صورتهای بلاغکه به کمال میل دارد و ظرفیتهای آن عرصه
آورد و از آنجا که عالیترین و بهترین فرم متن ادبی حد و مرزی مشخص ندارد، می

شود. عامل دیگر میزان باز شاهكارهای ادبی نیز مدام دستخوش تغییرات بلاغی واقع می
بودن متون ادبی است که هر کدام به تناسب آن توسط کاتبان در معرض تغییر و 

عوامل موجب شده است در متن تغییراتی بلاغی انجام  است. این تحریف قرار گرفته
گیرد که رایجترین آنها افزایش موسیقی، تجدید شباب متن یا پویاسازی افق زبانی، خلق 

بیتی بر اساس کارکرد و منش های درونتمهیدات بدیعی تازه، ایجاد تناسبات و شبكه
یر و تحریف متون با ارتباطی واژگان و گسترش حوزة شمول شعر است. بیشترین تغی

روزرسانی متن است. تمامی این تغییرات معمولا به مقاصد بلاغی، تجدید شباب و به
توان فرم دهد. از این رو نمیفرم متن مرتبط است و این امر پویا بودن فرم را نشان می

نویس را ایستا و دارای اصول و قواعد زیباشناختی ثابتی دانست بلكه مخاطب یا نسخه
به نوع تجربة زیسته شخصی یا ادبی خود مدام در ساخت زبانی فرم به تغییراتی بنا 

های اخلاقی و نظر از جنبهتوان گفت صرفزند. در نگاهی کلی میدست می
های موفقتری از شعر به دست نكردن امانت در بسیاری موارد، وراقان نمونهرعایت
اطب، این خلاقیتها از دیدگاهی مثبت اند و حق این است که با توجه به دریافت مخداده

 و نو نیز ارزیابی شود.
 
 نوشتپي

1. horizon of expectation 

2. literariness 
3. defamiliarization 
4. devices 
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